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چهل سال گمنامی
به بهانه سالروز ربوده شدن حاج احمد متوسلیان

حاج احمد متوسلیان مرد تصمیم‌های بزرگ و تحقق آنچه رؤیا پنداشته 
می‌شد، بود. دانشجوی مهندسی الکترونیک دانشگاه علم و صنعت بود 
و از ســال‌ها قبــل از پیــروزی انقــاب، انقلابی بود. بعد از پیــروزی انقلاب 
اســامی پاســدار شــد و ســال ۱۳۵۹ در ۲۷ ســالگی به نبرد غائله ســازان 

ضدانقلاب در کردستان رفت.
محمــد   ۲۷ لشــکر  بعــد  کمــی  و  تیــپ  فرماندهــی  ســالگی   ۲۸ در 
برعهــده گرفــت. ســال ۶۱ در عملیات‌هــای  را  تهــران  رســول‌الله)ص( 
فتح‌المبیــن و بیت‌المقــدس شــگفتی آفرید. جزو فرماندهان پیشــرو در 
آزادی خرمشــهرهم بود. الگوی فرماندهــی‌اش هم مثل خودش خاص 
و زبانــزد بود. شــهید حاج قاســم ســلیمانی یکبار در ســخنرانی‌هایش به 
نوع فرماندهی حاج احمد متوســلیان اشــاره کــرد و گفت: »خودش جلو 

می‌رفــت و بــه نیروهــا می‌گفــت 
بیایید نــه اینکه مثــل فرماندهان 
کلاســیک کــه عقب می‌ایســتادند 
و به نیروها می‌گفتنــد بروید...« با 
همیــن روش در جبهــه مقاومــت 

منطقه هم پیشتاز بود.
اولیــن  از  را  او  بشــود  شــاید 
رزمنــدگان مدافع حرم در ســوریه 
صهیونیســت‌ها  وقتــی  دانســت. 
کــرده  اشــغال  را  لبنــان  جنــوب 
بودنــد و رؤیــای نیــل تــا فــرات را 
همــراه  بــه  می‌پرورانــد  ســر  در 
مســئولان  از  رســمی  هیأتــی 
راهــی  ایــران،  نظامــی  سیاســی- 
در  ماندنــش  شــد.البته  ســوریه 

ســوریه چندان طولانــی نبود و به‌عنوان وابســته نظامی ســفارت ایران به 
لبنــان مــی‌رود. تــا اینجا اســم حاج احمــد متوســلیان به‌عنــوان فرمانده 
مأموریت‌های غیرممکن برســر زبان‌هاســت اما از اینجا به بعد شهرتش 
گمنامی می‌شود. حاج احمد ۱۴ تیر سال ۶۱ سوار بر خودرو سفارت ایران 
به همراه سید محسن موسوی، کاردار سفارت، تقی رستگار مقدم کارمند 
ســفارت و کاظم اخوان، خبرنگار ایرنا عازم بیروت می‌شــود. در میانه راه 
خودرو آنها در یک ایست بازرسی مربوط به اعضای حزب سیاسی وابسته 
به رژیم صهیونیســتی در لبنان معروف به فالانژها متوقف شــده و توسط 

نیروهای اسرائیل گروگان گرفته می‌شوند.
بــا پیگیری‌هــای چندیــن ســاله حقوقــی ایــران در ســال ۲۰۰۸ رژیــم 
صهیونیستی گزارشــی را به سازمان ملل ارائه می‌کند که خلاصه‌اش این 
اســت؛ دیپلمات‌هــای ایرانی همان روز اول ربایش شــهید شــده و ماجرا 
هیــچ ربطی به اســرائیل نــدارد. اما رفتار صهیونیســت‌ها چیــز دیگری را 
نشــان می‌دهــد. برای مثــال در همان ســال ۲۰۰۸ که آخرین تبادل اســرا 
بین حزب‌الله لبنان و رژیم صهیونیســتی انجام شــد، حــزب‌الله بر آزادی 
چهــار دیپلمات ایرانی پافشــاری می‌کند، اما این بار هم صهیونیســت‌ها 
از تبادل اســرای ایرانی سر باز می‌زنند و همچنان مسئولیت حقوقی یکی 

از طولانی‌ترین آدم ربایی‌های تاریخ برگردن اسرائیل باقی مانده است.
در ایــن چهل ســال گمنامــی، روایت‌های بســیار زیاد و البتــه متفاوتی 
دربــاره زنده بودن یا نبودن حاج احمد و همراهانش وجود داشــته که هر 

کدام هربار دل چشم انتظاران را لرزانده است.

ëëنگاهی به آثار خواندنی درباره احمد متوسلیان
به مناســبت ســالروز ربوده شــدن حاج احمد متوســلیان، در ادامه به 
معرفی تعدادی از کتاب‌هایی که درباره این چهره جاویدالاثر نوشته شده 
است، می‌پردازیم. در بعضی از این آثار، خاطرات حاج احمد بیان شده 
و در بعضی دیگر ضمن بیان خاطرات، به سرنوشــت این فرمانده دفاع 

مقدس پرداخته شده است.
اولیــن اثــر کتاب »وقتی کوه گم شــد« به قلم بهزاد بهزادپور اســت که 
براساس زندگی‌ سردار بی‌نشان حاج احمد متوسلیان نوشته شده است. 
این کتاب برشــی از یک فیلمنامه‌ بلند برای تولید مجموعه‌ای تلویزیونی 
است که بهزادپور آن را در 478 صفحه به رشته تحریر درآورده و نشر27 

بعثت آن را چاپ و منتشر کرده است.
اثــر بعــدی مجموعــه 28 جلــدی »قصه فرماندهان« اســت کــه در هر 
جلد آن سرگذشــت‌هایی داســتان گونه از زندگی فرماندهان شــهید هشت 
سال دفاع مقدس روایت شده است. جلد نهم از این مجموعه که به قلم 
حســین نیری نوشــته شــده و انتشــارات ســوره مهر آن را چاپ کرده است، 

زندگی فرمانده و دیپلمات شــهید کشورمان، شهید احمد متوسلیان مورد 
بررســی قــرار گرفته اســت. اطلاعــات این کتــاب از مصاحبه بــا همرزمان، 
خانواده‌ و دوستان این فرمانده گردآوری شده و نیری تلاش کرده اطلاعاتی 

شنیده‌ نشده از حاج احمد متوسلیان را در اختیار مخاطب قرار دهد.
»همپــای صاعقه« کتاب دیگری اســت کــه در این باره می‌شــود آن را 
معرفــی کــرد. این اثــر که به همت حســین بهزاد و گلعلی بابایی نوشــته 
شده است درخصوص شکل‌گیری لشکر 27 محمد رسول‌الله)ص( است 
و روایتی از مقطع زمانی 6 ماهه از جنگ تحمیلی، یعنی از ابتدای دی ماه 
1360 تا اواخر تیرماه سال 1361 را بازگو می‌کند. موضوع اصلی این کتاب 
شرح مستند مراحل آغازین تأسیس تیپ نظامی محمد رسول‌الله است 
و نقــش این تیــپ را در دو عملیات بــزرگ فتح‌المبیــن و بیت‌المقدس 
بیان می‌کند. نویســندگان کتاب که خود از رزمندگان لشکر بیست و هفتم 
محمد رسول‌الله)ص( بوده‌اند، از زبان و بیان فرماندهان مفقود و شهید 
این تیپ به روایتگری قصه جنگ پرداخته‌اند که یکی از بخش‌های مهم 
کتاب بازروایی دوران فرماندهی جاویدالاثر حاج احمد متوســلیان است. 
مکالمات رودرروی فرماندهان، متن مکالمه شــهید همت با حاج احمد 
متوســلیان، متن مذاکرات و تماس‌های مخابراتی و بی‌سیمی، این کتاب 

را جذاب و خواندنی کرده است.
کتاب بعدی که با استقبال مخاطبان مواجه شد، کتاب عکسی است که 
انتشارات یا زهرا سال 1394 با عنوان »کاک احمد« روانه بازار نشر کرد. این 
کتاب که به همت محمدعلی صمدی و علی اکبر مزدآبادی آماده شــده 
است تلاش دارد با ارائه تصاویری کمتر منتشر شده از شهدا و فرماندهان 
جنــگ، جوانان را بیش از پیش با آنها آشــنا کنــد. در این کتاب بیش از 100 
عکس از احمد متوسلیان ارائه شده است. برای گویاسازی عکس‌ها در کنار 
تصاویر، زیرنویس‌هایی به زبان‌های انگلیســی و فارسی آورده شده است. 
همچنین در پشت جلد این کتاب، دست‌خطی از محمد متوسلیان، برادر 

جاویدالاثر حاج احمد متوسلیان درج شده است.

4 ماه اول ســال 1367 
مقطــــع بســیار مهمی 
در جنــگ تحمیلی 8 
ســالــــه رژیــم بعــــث 
ایــران  عــــــراق علیــه 
کــه  دوره‌ای  اســت. 
سرنوشــت  هرچنــد 
جنــگ بــه شــکل غیرقابــل پیش‌بینــی و 
برخــاف نظــر و میل جمهوری اســامی 
رقــم خورد، لکــن آثار و نتایــج بعدی آن 
شــرایط را به زیان حاکمــان بغداد برهم 
زد و در نهایت به حذف صدام منجر شد.

ابتــکار  تــداوم  و  جنگــی  اراده  بقــای 
و  مختلــف  جبهه‌هــای  در  ایــران  عمــل 
بویژه عبور از رودخانه خروشــان و عظیم 
 ،8 والفجــر  عملیــات  جریــان  در  ارونــد 
بســتن راه دریایــی عــراق در زمســتان 64 
و ســپس شکســتن دیوار دفاعی بصره در 
عملیــات بــزرگ کربــای 5 در ماه‌هــای 
پایانــی ســال 1365 و اوایــل ســال 1366 
حاکــی از تصمیــم ایــران بــرای تعییــن 
سرنوشــت جنگ در میادین نبرد نظامی 
تلقی می‌گردید. لذا کشتار حجاج مظلوم 
ایرانی در مکه به دســت مأمــوران دولت 
عربستان سعودی، حضور ناوگان دریایی 
امریکا در خلیج فــارس و قتل عام مردم 
حلبچه به وســیله ســاح‌ کشــتار جمعی 
از جملــه واکنش‌هــای نظــام جهانــی در 
برابر پیروزی‌هــای قدرتمندانه جمهوری 

اسلامی ایران بود.

ëëمرحله جدید جنگ
پــس از عملیات پیــروز والفجــر 10 در 
وارد  جنــگ  حلبچــه،  عمومــی  منطقــه 
مرحلــه جدیدی شــد کــه با وجــود مدت 
کوتــاه آن نتایــج تعییــن کننــده‌ای در پی 
داشــت.در این مرحلــه عراق کــه با یاری 
قدرت‌هــای بــزرگ جهانی تــوان نظامی 
فوق‌العــاده‌ای یافتــه بــود، موفــق شــد با 
اســتفاده از این توان و به کارگیری تجارب 
گذشــته بــرای مدتــی ابتــکار عمــل را بــه 
دست آورد و صحنه نبرد را در دست گیرد 

و به نفع خود تغییر دهد.
در هنگام شروع دوره جدید، نیروهای 
ســپاه در فــاو، شــلمچه، جزیــره مجنون، 
مهــران، حلبچه و ماووت خــط پدافندی 
داشــتند. بــه همیــن ســبب ســازمان رزم 
ســپاه نــه تنهــا تجزیــه شــده بــود، بلکــه 
یگانــی آزاد بــرای احتیاط کلــی در اختیار 
نداشت. نیروهای ارتش نیز در وضعیت 
مشابهی به ســر می‌بردند و در پیرانشهر، 
قصرشــیرین، میمک، فکه و عین خوش 
سرگرم پدافند بودند. درچنین وضعیتی 
درآغــاز ســال 1367 عــراق با اســتفاده از 
برتری محســوس نظامی خود در جنوب 

و بــا اتــکا بــه حمایــت روانی و سیاســی – 
تبلیغاتی حضور نظامی امریکا در خلیج 
بــرای  را  لازم  روحیــه  توانســت  فــارس، 
خروج از مواضع پدافندی و کســب ابتکار 
عمل به دست آورد و حملات گسترده‌ای 

را انجام دهد.
نخســتین عملیات از حملات جدید 
عــراق در منطقه فــاو انجام شــد.ارتش 
عــراق در تاریــخ 28 فروردیــن 1367 با 
اســتفاده از دو ســپاه هفتم گارد ریاست 
جمهــوری و یگان‌هــای نیــروی دریایــی 
خود شــامل 10 لشــکر و 26 تیــپ به این 
منطقــه حملــه کــرد و همزمــان بــا این 
اقــدام نیروی دریایی امریکا یک حرکت 
در  نمادیــن  حــال  عیــن  در  و  نظامــی 
خلیج فارس انجــام داد. در این حرکت 
بالگردهــا و ناوهــای امریکایــی بــه چند 
ســکوی نفتــی ایــران در شــمال خلیــج 
فــارس هجــوم آورده و حمایت قطعی 
امریــکا از عــراق در حملــه بــه فــاو را به 
نمایــش گذاردنــد. هجوم ارتــش عراق 
به فــاو کاملًا غافلگیرانه بود. گســتردگی 
ســاح‌ شــیمیایی بــه کار رفتــه در ایــن 
عملیــات تا ســه برابر منطقــه عملیاتی 
فــاو بود تا حــدی که توانســت منطقه را 
در حــد تحمل‌ناپذیــر بــرای موجــودات 
زنــده، آلوده کنــد.در ایــن وضعیت و در 
کــه عراقی‌هــا دارای جاده‌هــای  حالــی 
وصولی مناســب بودند و نیروهای ایران 
در آن ســوی رودخانه اروند فقط به یک 
پــل متکی بودنــد، خطوط دفاعــی آنان 
در برابر آتش شــدید و ســاح‌ شیمیایی 
و بمباران‌های گســترده ارتش عراق 48 

ساعت مقاومت کردند.
پــس از ســقوط فــاو، موانــع روانــی در 
ارتــش عــراق تا حــد زیادی برطرف شــد 
و ابتــکار عمــل بــه دســت آنــان افتــاد و 
رزمندگان ایران قبل از آنکه فرصت یابند 
خــود را با وضعیــت جدید وفــق دهند با 
حــوادث دیگــری مواجه شــدند.در تاریخ 
چهــارم خرداد 1367 یعنــی تنها 37 روز 
پس از سقوط فاو ارتش عراق با سپاه‌های 
ســوم و گارد و واحدهایــی از ســپاه هفتــم 
به شــلمچه هجوم بــرد و منطقه تصرف 
شــده در عملیــات کربــای 5 را در اختیار 
گرفت.در ایــن عملیات نیــز عراقی‌ها به 
طور وسیع از سلاح‌ شیمیایی بهره گرفتند.

ëë                    تدبیر جنگی در شرایط دشوار
پــس از ســقوط شــلمچه در حالــی که 
عراقی‌هــا بــرای هجوم بــه جزایر مجنون 
آماده می‌شدند، نیروهای سپاه پاسداران 
با هــدف متوقــف کــردن ماشــین جنگی 
عراق و برهــم زدن گرایش هجومی آنان 
عملیاتی را با نــام »بیت المقدس7« در 

منطقه شــلمچه انجــام دادنــد و با وجود 
موفقیت‌های اولیه و گرفتن بیش از 1200 
اســیر به‌دلیل بروز مشــکلات بــه مواضع 

قبلی خود بازگشتند.
در تداوم شــرایط ایجاد شده در حدود 
2 مــاه گذشــته، ارتــش عــراق در تاریــخ 
چهــارم تیرمــاه ســال 1367 پــس از بــه 
کار‌گیری بسیار گسترده سلاح‌ شیمیایی که 
منجر به شــهادت و مصدوم شدن حدود 
4 هزار رزمنده ظرف یکی دو ساعت شد، 
با ســپاه‌های ســوم، ششــم و گارد ریاست 
جمهــوری بــه جزایــر مجنــون و منطقــه 
جفیــر حمله کــرد و مناطق آزاد شــده در 
عملیات‌هــای خیبــر و بــدر در ســال‌های 

1362 و 1363را تصرف کرد.
 با ســقوط ایــن 3 منطقه مهــم )فاو-
شــلمچه-جزایر مجنــون( کــه حاصــل 4 
عملیــات بــزرگ والفجــر 8، کربــای 5، 
خیبر و بدر طی ســال‌های 1362 تا 1365 
بــود، تــوازن قــوا بــه شــکل بــارز و تعیین 
کننــده‌ای بــه نفــع رژیــم بعث عــراق بر 
هــم خورد. در این شــرایط برتــری تعداد 
اسرای عراقی که در ایران به سر می‌بردند 
مشخص بود. یکی از عوامل برتری ایران 
بر عراق در اختیار داشــتن اســیران بیشتر 
بــود. لــذا ارتش عــراق بــرای برهــم زدن 
این نســبت در تاریخ 21 تیرمــاه 1364 به 
مواضــع ارتــش در عیــن خــوش، دشــت 
عباس و فکه حمله کرد و با گرفتن حدود 
17 هــزار اســیر و غنائــم فــراوان تــا حدود 

زیادی این فاصله را کم کرد.

در چنین شرایطی ایران برای به دست 
گرفتن مجــدد ابتکار عمل و با هدف آزاد 
کــردن نیروهای خــود از حالت دفاعی در 
نقاط پراکنده و متمرکز ساختن آنها برای 
مقابله با اقدام بعدی دشمن تصمیم به 
عقب آمدن از چند منطقه عملیاتی کرد 

و بدین منظور در یک عملیات زمانبندی 
خــاک  از  مربــع  کیلومتــر   3400 شــده 
 عــراق را در حــد فاصــل 1367/3/30  تا

 1367/4/22 تخلیه کرد. 

جنــگ  پایانــی  ماه‌هــای  حــوادث 
ارتــش عــراق  از جملــه پــس از حملــه 
روز  در  کــه  فکــه  در  ارتــش  خطــوط  بــه 

چهارشــنبه 22 تیرمــاه 67 رخ داد و طــی 
آن 92 تانک، 60 نفر برزرهی، 130 عراده 
تــوپ، 187 خمپاره‌انداز و 448 دســتگاه 
انــواع خودرو به دســت نیروهــای عراقی 
افتاد و بیش از 7 هزار نفر اســیر شــدند و 
ایــران به این نتیجه رســید کــه قطعنامه 

598 را بپذیرد.

ëë چه اتفاقی افتاد که درباره شهید علیرضا 
حاجی‌بابایی کتاب نوشتید؟

در همــدان بــه همــراه حمید حســام 
حلقه‌ای از نویســندگان را تشکیل دادیم 
و قــرار بــر ایــن شــد زندگینامــه 5 شــهید 
تحریــر  رشــته  بــه  را  همــدان  شــاخص 
درآوریــم. علیرضــا حاجی‌بابایــی اولین 
شهید از این پنج شهید بود که نگارش آن 
به من سپرده شد، البته من بعد از اتمام 
کتــاب »کوله‌هایــی پــر از لیمــو« در حــال 
انجام کار روی زندگینامه سعید اسلامیان 
یکی از 5 شــهید شاخص هســتم. درباره 
شــهید علیرضــا حاجی‌بابایــی پیــش از 
ایــن چند کتاب چاپ شــده بــود از جمله 
کتاب »پرواز از پنجره جنوبی« اثر محمد 
رضــوی که جمع‌آوری از کتــب دیگر بود. 
به هر حال پرداختن به سوژه‌هایی که قبلًا 
درباره آن کار شــده کمی دشــوار است اما 
بنا به دلایلی این پیشــنهاد را قبول کردم. 
در میانــه راه متوجه شــدم کــه کتابی هم 
دربــاره پدر شــهید به نام »حــاج جلال«  
در حال نگارش اســت که نقاط مشترکی 
هم با کتاب شهید علیرضا حاجی‌بابایی 
داشــت که کار را باز هم ســخت می‌کرد و 

هماهنگی‌های بیشتری را می‌طلبید.
ëë.درباره کتاب بیشتر توضیح دهید

و   61 ســال  در  حاجی‌بابایــی  شــهید 
در ابتــدای دفــاع مقــدس شــهید شــد و 
به همیــن دلیل مــدت کمــی در مناطق 
جنگــی حضــور داشــت. اگــر قرار بــود در 
کتاب فقط به این یک سال و نیم حضور 
شــهید اشــاره شــود، خلائی در کتــاب به 
وجــود می‌آمــد. بنابرایــن برای آشــنایی 
هرچه بیشــتر مخاطب با شــهید حاجی 
بابایی از زمان پیش از تولد او آغاز کردیم 
و در ادامــه به تبار شــهید و خانــواده‌اش، 
ازدواج پدر و مادرش، جغرافیای انسانی 
مریانــج زادگاه شــهید و حوادثی که برای 
او در زادگاهــش رخ می‌دهــد، پرداختیم. 
دوســتان،  بــا  زیــادی  مصاحبه‌هــای 
همرزمان و همکلاسی‌های شهید انجام 
شــد البتــه برادر شــهید دکتــر حمیدرضا 
مصاحبه‌هایــی  نیــز  حاجی‌بابایــی 
انجــام داده بــود کــه از آنها هم اســتفاده 
کــردم. موضــوع دیگــری کــه در نــگارش 
کتــاب بســیار بــه من کمــک کرد اشــراف 
اطلاعاتــی‌ام بــه حــوادث دهــه 50 و 60 
در ســال‌های انقلاب و جنگ بــود. من از 

ســال 59 و 60 در عرصه پژوهش و کتاب 
فعــال بــودم و توانســتم با بهره‌گیــری از 
همیــن اطلاعات، اتفاقــات و رویدادهای 
زندگی شهید را مکتوب کنم. از آن جا که 
خودم هم رزمنده هســتم برای یادآوری 
و نــگارش دقیــق خاطــرات بــه مناطــق 
جنگی، زادگاه شهید و هر جا که ردپایی از 

شهید بود سفر کردم.
ëëکتاب از زبان چه کسی روایت می‌شود؟

در  جدیــدی  اتفــاق  می‌کنــم  فکــر 
ایــن کتــاب رخ داده اســت و طرحــی نــو 
درانداخته‌ایــم. طرح این بود »شــهید به 
روایت شــهید«؛ یعنی هرچــه از آن عزیز 
باقی مانده  یا گفته شــده همه در ضمیر 
»مــن او« ریختــه شــده و در قالــب اول 
شــخص مو به مــو و قدم به قــدم روایت 
شده است. درســت مثل اینکه در مقابل 
راوی نشســته  و دکمه ضبط صوت را زده 
باشــی و تند تند گفته‌های او را یادداشت 
کنی. این یعنی دیدن و شنیدن و خواندن 

آن شهید.
ëë.کمی درباره شهید بگویید

شــهید حاجــی بابایــی از نظــر فکری 
و فنی انســانی برجســته بود کــه درجات 
مدیریتی و نظامی را بســرعت پشت سر 
گذاشــت. او مســئول جبهه میانی سرپل 
ذهاب بود و فرماندهی سه گردان استان 
همــدان در عملیات رمضــان را بر عهده 
داشــت. او بــه محــض ورود بــه عملیات 
رمضــان، شــهید می‌شــود و بخش‌هــای 
حســاس عملیات را نمی‌بینــد. علیرضا 
انسانی عارف مسلک، مخلص، متواضع 
و مدیر بود. بخش دیگر خاطرات به دوره 
معلمی شــهید برمی‌گــردد. علیرضا به 
معلمی علاقه داشــت و بعد از ســربازی 
و  آمــوزش  در  معلــم  ســرباز  به‌عنــوان 
پرورش در یکی از روســتاهای آذربایجان 

شــرقی مشغول شد و ســپس در اسدآباد 
و مریانج به تدریس پرداخت که مسائل 

انقلاب و جنگ پیش آمد.
ëë کتــاب جالــب  بخــش  شــما  نظــر  بــه 

کجاست؟
من خــودم معلم هســتم بــه همین 
دلیل خاطرات معلمی علیرضا را بیشتر 
می‌پســندم. شــهید علیرضــا بــه تنهایی 
یــک مدرســه را اداره می‌کــرد. مدیر بود، 
ناظــم بــود، معلــم هم بــود. بشــدت در 
روســتاهایی که تدریــس می‌کرد محبوب 
بود تا جایی که در یکی از روستاها کدخدا 
می‌خواســته برای او زن بگیرد تا در روستا 

بماند.
ëë شــما در ایــن کتــاب نــه تنهــا به شــهید

حاجی‌بابایی بلکه به چند شهید دیگر هم 
پرداخته‌اید.

محــور اصلــی کتــاب خــود علیرضــا 
حاجی‌بابایــی اســت. بــا توجــه بــه اینکه 
اســتان همدان شــهدای بســیار بــزرگ و 
البتــه گمنامی دارد، ســعی کــردم از آنها 
هــم در کتــاب نام ببــرم که فکــر می‌کنم 
تعــداد آنها بــه 10 نفر می‌رســد. از جمله 

یارمحمــدی، حســین  اکبــر  ایــن شــهدا 
همدانــی، محمود شــهبازی، ابوالقاســم 
حاجی‌بابایی و اســماعیل شــکری موحد 
هســتند که علیرضا دربــاره آنها صحبت 
می‌کند، البته شهدای دیگری هم هستند 
که هنــوز بخوبی معرفی نشــده‌اند. برای 
نمونــه شــهید محمود شــهبازی که البته 
همدانــی نیســت امــا عمــر عملیاتــی و 
نظامــی‌اش را در همدان گذرانده اســت. 
او در عملیــات فتح‌المبیــن معاون حاج 
بیت‌المقــدس  در  و  متوســلیان  احمــد 
مســئول محــور بــود امــا هنــوز کتــاب پــر 
و پیمانــی از او بــه چــاپ نرســیده اســت 
یــا شــهید حبیــب‌الله مظاهــری یکــی از 
رفقای شهید حاجی‌بابایی. حبیب برای 
خــودش یلــی بــود. او فرمانــده گــردان 
مسلم بن عقیل در عملیات فتح‌المبین 
و بیت‌المقــدس بوده اســت. دربــاره این 
شــهید هم کتاب جامعی منتشــر نشــده 

است.

ëë نــام کتاب جذاب اســت، چــرا تصمیم
گرفتید این اسم را انتخاب کنید؟

خــودم هــم از نام کتاب لــذت بردم و 

البته بازخورد خوبی هم گرفتم. نام کتاب 
بــه یکی از داســتان‌های کتاب برمی‌گردد 
که راوی آن حمید حســام است. در زمان 
جنــگ، مــردم، منطقــه ســر پــل ذهــاب 
را تخلیــه کــرده بودنــد. در ایــن مناطــق 
باغ‌های لیمو شــیرین بســیار زیاد اســت. 
وقتی رزمندگان گردان‌های همدان برای 
شناســایی به این مناطق می‌رفتند، تقی 
بهمنــی فرمانــده میانی ســرپل ذهاب و 
دوســت علیرضا به رزمنــدگان می‌گفت 
هرچقــدر می‌خواهیــد لیمــو بخوریــد اما 
وقتــی کوله‌ها را پر از لیمــو می‌کنید دیگر 
چیــزی از آنها برنداریــد. بهمنی، لیموها 
را میان مجروحان در بیمارستان‌ها توزیع 
می‌کــرد. عطر لیموی خاصــی در این کار 
انسانی در اوج جنگ پر از دلهره به مشام 
می‌رســد چــه انــدازه نــگاه یــک فرمانده 
جنگ انسانی است. تقی بهمنی رفاقت 
ویــژه‌ای با شــهید حاجی بابایی داشــت. 
آنها در یک شهر به دنیا آمدند، با هم در 
مناطق جنگی حضور داشتند و هر دو در 
عملیات رمضان شــهید شــدند. با اینکه 
تقی بهمنی پیکــری ندارد اما یادواره‌اش 
در گلــزار شــهدای مریانــج در کنــار مــزار 

علیرضاست.

ëë.و حرف آخر
ناظــر  مظـاهـــری  جــــعفر  جـــانبـــاز 
محتوایی این کتاب بود. او دوست نزدیک 
و معاون شهید علیرضا بوده است. چند 
روز پیــش مــن کتــاب را بــرای مطالعــه 
برایش ارسال کردم. فردای آن روز ایشان 
بــه من زنگ زد و گفــت کتاب را خوانده و 
خیلی هــم راضی بــود. خدا را شــکر فکر 
می‌کنم کتاب، نمی‌گویــم بی‌عیب بلکه 
کم‌عیب است. از طراح جلد و حروفچین 
کتاب هم بسیار متشکرم که کار را شکیل 

تحویل دادند.

ابتکاری که اراده جنگی صدام را بی‌اثر کرد

شهدای شاخص همدان همچنان گمنام

نگاهی به مهم ترین تحولات میدان جنگ در ماه های آخر دفاع مقدس

گپ‌وگفتی با محسن صیفی کار، خالق »کوله‌هایی پراز لیمو«

محسن صیفی کار نویسنده کتاب کوله هایی پر از لیمو

»کوله‌هایی پر از لیمو« عنوان کتاب جدید محســن صیفی‌کار اســت که به زندگی شــهید 
معلم و سردار علیرضا حاجی بابایی فرمانده محورهای عملیاتی غرب و جنوب می‌پردازد. 
صیفــی‌کار این کتاب را در طول 4 ســال بــه نــگارش درآورده  و در طول این ســال‌ها با افراد 
مختلفی به گفت‌و‌گو نشســته اســت. نتیجه چندســال پژوهش میدانی )سفر به مناطق 
عملیاتــی، ده‌ها مصاحبه بــا حدود 40 نفر از دوســتان، خانواده، همکلاســی‌ها و همرزمان 
شهید(، تجربیات علمی، پژوهشی و تاریخی نویسنده در حوزه دفاع مقدس استان همدان 
و حوادث و شخصیت‌های تأثیرگذار به خلق چنین اثری منجر شده است. علیرضا حاجی 
بابایی معلمی باسواد و عاشق امام و انقلاب بود و بچه‌ها را از صمیم قلب دوست داشت. 
حــوادث انقلاب و درگیری‌های کردســتان و جنگ، اما برگ دیگر زندگــی این عارف گمنام 
است. با آغاز جنگ، او سراسیمه به سرپل ذهاب می‌شتابد. در این عرصه نیز چون گذشته 
لیاقتش بروز می‌کند و خیلی زود فرمانده می‌شود و خیلی زود هم پرواز می‌کند! با صیفی‌کار 

درباره روند نگارش کتاب به گفت‌وگو نشستیم که حاصل آن پیش رویتان قرار دارد.

یدالله ایزدی
 پژوهشگر

تاریخ جنگ

حوادث ماه‌های پایانی جنگ    
نتیجهاستعداد دشمنمنطقهجبههتاریخ

 شبه جزیره فاو، منطقه جنوبی1367/1/28
 فاو سقوط کرد10لشکرعملیاتی   والفجر 8

 شرق بصره، منطقه جنوبی1367/3/22
 شلمچه سقوط کرد5لشکرعملیاتی   کربلای 5

 شاخ شمیران، منطقه شمالی1367/3/23
2روز تلاش دشمن ناموفق ماند3لشکرعملیاتی   بیت‌المقدس

شمالی1367/3/26
ارتفاعات شیخ محمد، 

منطقه عملیاتی 
بیت‌المقدس 6

ارتفاعات شیخ محمد سقوط کرد6لشکر

مهران، منطقه عملیاتی میانی1367/3/28
کربلای 1

منافقین با 
همکاری عراق

ارتفاعات قلاویزان و کله قندی 
سقوط کرد

جزایر مجنون سقوط کرد14لشکر   منطقه عملیاتی خیبرجنوبی1367/4/4

ارتفاع  دوپازا، منطقه شمالی1367/4/7
ارتفاعات دوپازا و بلفت سقوط 1لشکرعملیاتی نصر 7

کرد

 شرهانی و عین خوش، جنوبی1367/4/21
ارتفاعات غرب عین خوش سقوط 9لشکرمنطقه عملیاتی محرم

کرد


